
طبقه، حزب، و رهبریتحلیلی در رابطه با   
 

 جولین ارسنو

 

های بشری نیست. این نظام باید خیلی وقت پیش با تلاش سرمایه داری دیگر طلایه دار پیشرفت

شد؟ کلید پاسخ به این سوال در نقش رهبری و حزب رفت. اما چرا چنین نطبقه کارگر از بین می

انقلابی است. این مقاله، بر اساس یک سخنرانی در مدرسه زمستانی مارکسیستی مونترال 

های طبقه های مهم جنبشی این سوال و درسهای مختلف درباره، به دیدگاه۲۰۲۱کانادا در سال 

ویرانی تمام عیار نظام « ۱۹-کووید»رو کرد.  جهان را زیر و ۲۰۲۰سال پردازد.کارگر در جهان می

ما در این  همه»گویند ها نفر آشکار ساخت. این که میسرمایه داری را در پیش چشمان میلیون

دروغ بزرگی بود که اکنون بر همگان فاش شده است. در سراسر جهان، « مسئله با هم هستیم

اند، ثروتمندان ها نفر شغل خود را از دست دادهاولویت یافته. در حالی که میلیون« نیاز»بر « سود»

ها نفر در از همیشه ثروتمندتر شدند. در ایالات متحده، ثروتمندترین کشور در تاریخ بشر، میلیون

 برند.فقر و گرسنگی به سر می

به یک دههٔ شرایط بد اقتصادی افزوده شده است. از زمان بحران  ۱۹-بحران اقتصادی ناشی از کووید

های اقتصادی، خدمات عمومی را ویران کرده، دستمزد واقعی کارگران ، ریاضت۲۰۰۸در سال  قبلی

ثابت مانده، اگر کاهش نیافته باشد. نسل جوان امروز نخستین نسلی است که از جنگ جهانی تا 

های سوسیالیستی دوباره داغ شده اند. به این ترتیب، ایدهکنون از نسل قبلی خود فقیرتر است.

، که واضح است نگاه مثبتی به مارکسیسم ندارند، در گزارشی «قربانیان کمونیسم»ل، بنیاد امسا

، به (Zسال )نسل  ۲۳تا  ۱۶درصد از افراد بین  ۴۹از نظرسنجی سالانه خود اعلام کرد که 

، نه درصد افزایش داشته. در امریکا به ۲۰۱۹سوسیالیسم نگاهی مثبت دارند، که نسبت به سال 

درصد از  ۱۸کارتیسم، درصد افزایش یافته. در سرزمین مک ۴۰درصد به  ۳۶ین آمار از طور کلی ا

 داری است!تر از سرمایهکنند که کمونیسم یک سیستم عادلانهفکر می «Zنسل »



این اعداد در نظر ما آن قدر عجیب نیستند. نسل جوان در طول عمر خود، تنها شاهد ریاضت 

های استعماری و ویرانی زیست محیطی زندگی، تروریسم، دخالتاقتصادی، کاهش استانداردهای 

، به پایان رسیده و قابل بازگشت ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰های داری، دههبوده است. عصر طلایی سرمایه

داری نیست. امروزه مردم بیش از هر زمان دیگری خواهان انقلاب برای سرنگونی نظام سرمایه

 هستند.

 شرایط آماده

هاست که مانعی در برابر توسعه انسانی بوده داری مدته سیستم سرمایهواقعیت این است ک

ی انقلابی توسط طبقه کارگر سرنگون شود. پس چرا توانست به وسیلهاست. این سیستم می

 هنوز این اتفاق نیفتاده است؟

ندارد. تردید، به این خاطر نبوده که شرایط برای ساخت یک جامعه بر پایه فراوانی و وفور وجود بی

از نظر اقتصادی، بدون شک تمام شرایط برای رفع نیازهای انسانی وجود دارد. ما ابزارهای لازم 

برای تأمین غذای تمام جمعیت انسانی را در اختیار داریم. فناوری و دانش برای تولید ضروریات 

نشان  مارتهای بزرگی مانند آمازون و والزندگی در هماهنگی با طبیعت موجود است. شرکت

دهند که امکان سازماندهی تولید و توزیع به صورت جهانی وجود دارد. بسیاری از کارهای دشوار می

داری، با ایجاد مارکس توضیح داده که نظام سرمایه ها واگذار شوند.یا خطرناک میتوانند به ماشین

سازد، کالاهای مورد ها را میای که ساختمانطبقه«. آوردگورکنان خود را پدید می»طبقه کارگر، 

کند، و توزیع کالاها و خدمات را بر عهده دارد. مارکس همچنین توضیح داد که نیاز ما را تولید می

ای متفکر نبوده است. او نشان داد که تحت نظام سوسیالیسم فقط یک ایده خوب در ذهن عده

د رهبری مبارزه برای برقراری توانداری، این طبقه کارگر است که با کنترل ابزار تولید، میسرمایه

جامعه سوسیالیستی را برعهده بگیرد. مارکس توضیح داد که این طبقه باید برای غلبه بر قدرت 

رؤسا، بانکداران، مدیران و سیاستمداران شان، سازماندهی کند. این طبقه امروز )بر خلاف زمان 



خیزش کرده و ایستادگی کند،  ای که اگرطبقهدهد.مارکس( اکثریت غالب جامعه را تشکیل می

داری را بگیرد. اما چرا تاکنون این نظام به تواند جلوی سرنگون کردن نظام سرمایههیچ چیز نمی

 وسیله یک انقلاب نابود نشده است؟

 مقصر کارگرانند؟

تروتسکی، از رهبران انقلاب روسیه، پیش از مرگ خود، یادداشت مهمی بر جای گذاشت به نام 

همانطور که عنوان به ما نشان «چرا پرولتاریای اسپانیا شکست خورد؟ -طبقه، حزب، و رهبری »

پردازد و دلایل شکست آن می ۱۹۳۹-۱۹۳۱های دهد، متن به بررسی انقلاب اسپانیا در سالمی

کند. بعدها به جزئیات این انقلاب خواهیم پرداخت. اکنون کافی است بگوییم که با سی میرا برر

های ها و کشاورزان برای کنترل زمینهای بسیار، خودانگیختگی کارگران در کنترل کارخانهوجود قیام

قدرت  های قدرتمند و داشتن سنتی غنی از مبارزه، طبقه کارگر اسپانیاخود، علیرغم وجود اتحادیه

بر اسپانیا  ۱۹۳۹را به دست نگرفت. یک رژیم فاشیستی به رهبری فرانسیسکو فرانکو در سال 

 میلادی ادامه یافت. ۱۹۷۰حاکم شد که تا دهه 

هایی متن تروتسکی، هرچند کوتاه )تروتسکی قبل از اتمام آن به قتل رسید(، منبعی غنی از درس

ها را شرح می دهد. مطالعه دن برای پیروزیهای انقلابی و چگونگی آماده شاست که شکست

، با سخنانی علیه «طبقه، حزب، و رهبری»این متن برای هر سوسیالیست امروزی ضروری است.

کند که شکست انقلاب ای عنوان میکه با ادعایی مارکسیستی، در مقاله «Que Faire»?مجله 

ب اسپانیا شکست خورده، مقصر، خود طبقه کارگر است. اگر انقلا« نابالغی»اسپانیا برآمده از 

های کارگری امروزی، رایج است. برای ها، خصوصاً در جنبشمقصر شناختن تودهها هستند.توده

داری تا پیش از این سرنگون نشده ها، تقصیر خود طبقه کارگر است که سرمایهبسیاری از چپ

 است.



واند جهان را تغییر دهد. ادعایی که برخی تر از آن است که بت« ضعیف»به عقیده برخی، طبقه کارگر 

های اند، انقلابی که از اولین سالها در توجیه ناکامی تکمیل انقلاب ونزوئلا به میان آوردهاز چپ

، ۲۰۰۲میلادی در جریان بوده است. علی رغم خیزش تاریخی در جریان کودتای سال  ۲۰۰۰دهه 

، با وجود تصاحب قدرت (PSUVهوگو چاوز ) های پی در پیِ حزب سوسیالیستِ علی رغم پیروزی

، هنوز هستند کسانی ۲۰۱۹ها در سال محل کار توسط کارگران، و با وجود مقاومت در برابر کودتا

 ای ناتوان می خوانند.که طبقه کارگر ونزوئلا را طبقه

 اقتصاد»ی به عنوان مثال، یسوس فاریاس، عضو برجسته حزب سوسیالیست ونزوئلا، در مقاله

توانیم بگوییم که از موانع اصلی برای توسعه می»اظهار کرد: « سیاسی گذار به سوسیالیسم

تر تحولات اجتماعی در کشور، ضعف سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیکی طبقه کارگر است که سریع

 «.تواند نقش خود را به عنوان نیروی محرک اصلی پیشرفت اجتماعی اجرایی کندنمی

، در ۲۰۱۵، یانیس واروفاکیس، وزیر اقتصاد سابق یونان در دولت سیریزا در سال ای دیگردر نمونه

، توضیح ۲۰۱۳در سال « اعترافات یک مارکسیست دمدمی مزاج»کننده ی ای با عنوان سرگرممقاله

آبستن شرایطی است که به جای آلترناتیوهای مترقی، نیروهایی شدیداً »داد که بحران در اروپا 

 ۳۰تا آن زمان، طبقه کارگر یونان بیش از  ۲۰۰۸در حالی که از سال «. اهند خواستارتجاعی برخو

اعتصاب عمومی برگزار کرده بودند. او که هیچ اعتمادی به طبقه کارگر نداشت و تنها امکان بروز 

برای « گرایانشامل راست»دید، ادعا کرد که تنها گزینه ایجاد یک ائتلاف گسترده را می« ارتجاع»

سایر خبرنگاران، متفکران و است.« داری از خودشنجات سرمایه»ت اتحادیه اروپا، و نجا

و به « ای به ایجاد تغییر ندارندعلاقه»کنند که طبقه کارگر های منعطف به چپ ادعا میشخصیت

شود. این موضوع در مورد پل میسون، یک خبرنگار چپ معروف بریتانیایی جلب نمی« چپ»برنامه 

 است. نیز صادق



به رهبری  ۲۰۱۵در بریتانیا، پس از آنکه جرمی کوربین، یک سوسیالیست خودخوانده، در سال 

حزب رسید، صدها هزار نفر با اشتیاق به حزب کارگر پیوستند. اما پس از شکست او در انتخابات 

یر ، کوربین رهبری حزب را از دست داد و راست گرایان درون حزبی به رهبری کی۲۰۱۹سال 

تارمر کنترل را دوباره به دست گرفتند. کسی که کار پاکسازی گرایش چپ در حزب را به دست اس

 گرفت.

طبقه کارگر »کند که برای گرای بریتانیایی ادعا میپس از شکست کوربین، میسون، خبرنگار چپ

باز های ها را ناامید کرده بود: سیاستها آنی چپهایی از برنامهدر بریتانیا، قسمت« سنتی

های ضد های جهانی دولت رفاه، و بیش از همه، سیاستمهاجرتی، دفاع از حقوق بشر، سیاست

شود مگر می»کند: او اضافه می« های رفاهی، چه وحشتناک!سیاست»جنگ و ضد امپریالیسم. 

پس مشکل اینجاست که ادعا «ی امید گفت؟ترسند، قصهدهندگانی که از تغییر میبرای رای

اند. استنتاج منطقی برای میسون زدهدم کارگر به دنبال تغییر نیستند و از آن وحشتشود مرمی

این است که او باید از استارمر، رهبر معتدل حزب کارگر بریتانیا، حمایت کند. میسون کاملاً اعتماد 

ه خود را به قدرت طبقه کارگر برای تغییر جامعه از دست داده است اگر هرگز اعتمادی وجود داشت

 باشد.

شود این است که کارگران خود تمایل یا توانایی تغییر جامعه را ندارند. این آن چه همواره تکرار می

دهند که این افراد اعتمادی به کارگران برای انقلاب، تغییر جامعه و مدیریت آن ندارند. افکار نشان می

شود و از طریق بروکراسی می ها و دانشگاهیان مختلف ترویجها، لیبرالاین افکار توسط رسانه

ها به کارگران که به کند. بیشتر اوقات، رهبران اتحادیهها به داخل جنبش کارگری نفوذ میاتحادیه

 «.تمایلی به مبارزه ندارند»زنند که کارگران اند، اتهام میها رای دادهآن

 بحران رهبری



داری را ه کارگر تاکنون سرمایهدهند؟ چرا طبقها به این ادعاها چگونه پاسخ میمارکسیست

 سرنگون نکرده است؟

ها ها نقش اساسی طبقه کارگر در تغییر جامعه است. مارکسیستنقطه شروع برای مارکسیست

نگارانی که طبقه کارگر را حقیر فکران و روزنامهنقطه اشتراکی با ناامیدی و سرخوردگی روشن

داری نیست. بلکه در طول صد سال رنگونی سرمایهاز س« ناتوان»بینند، ندارند. طبقه کارگر می

ها چندین بار در اند. آنگذشته، کارگران بارها برای سرنگونی استثمارگران و تغییر جامعه برخاسته

اما تقریبا هر بار، رهبران جنبش کارگران اند.طول تاریخ هر چه در توان داشتند پای این آرمان گذاشته

ها به جای اینکه برای به دست کنند. آنهای کارگری، جریان را متوقف میزبها یا از حیا از اتحادیه

ها انقلاب به این شکل توسط رهبری آیند. دهدار کنار میآوردن قدرت تلاش کنند، با طبقه سرمایه

بحران »دهد که ، توضیح می«برنامه انتقالی»اند. لئون تروتسکی در شدهجنبش به تعویق انداخته

 شری به بحران رهبری انقلابی تقلیل یافته است.تاریخی ب

با این حال، باید مواظب باشیم که برداشتی کاریکاتوری از این موقعیت نداشته باشیم. 

را که کارگران همیشه برای انقلاب آماده اند، و فقط منتظرند که رهبران  ها این ایدهمارکسیست

های کارگری گوییم رهبری جریانین که میکنند. اسوسیالیست راه را نشانشان دهند، رد می

ها بودند، یا ها در رهبری اتحادیهکنند به این معنی نیست که اگر سوسیالیستمانند ترمز کار می

خوردند و ها شکست نمیفقط اگر نهادی انقلابی در راس جریان کارگری وجود داشت، دیگر انقلاب

اینگونه نیست که کارگران همیشه برای شدند.میداری خود به خود منجر به تغییر نظام سرمایه

مبارزه آماده اند و فقط منتظر رهبری درست هستند. یک جنبش مردمی با چشم به هم زدنی پدید 

شوند و دهد که در لحظات مهم تاریخی، مردم وارد مبارزه میآید. با این حال، تاریخ نشان مینمی

خواهد دنیا را تغییر دهد این است: رای هر فعالی که میزنند. سوالات مهم بها را رقم میانقلاب

داری سازماندهی کنیم؟ ی مان، طبقه کارگر را، برای سرنگونی سرمایهتوانیم طبقهچگونه می



توانیم خود را برای آن آماده ها برای دستیابی به این هدف چیست؟ چگونه مینقش سوسیالیست

 کنیم؟

 آگاهی طبقاتی

ی برای طبقه کارگر روندی خطی نیست. این فرآیند از طریق یک مسیر تاریخی تکامل آگاهی طبقات

دهی خود پی می برند. افتد که کارگران به درک ضرورت سازمانطولانی و پیچیده اتفاق می

های کارگری در طول مبارزات علیه کارفرمایان شکل گرفتند تا از کارگران در برابر سرکوب و اتحادیه

های ها و احزابی را برای بیان آرمانفرمایان دفاع کنند. در نهایت، کارگران سازمانسوء استفاده کار

ی خامی در سیاسی خود ایجاد کردند. مارکس توضیح داد که بدون سازمان، طبقه کارگر تنها ماده

های دیگر در ها و سازمانطبقه کارگر در تاریخ مبارزات خود، از طریق اتحادیهمعرض استثمار است.

 کند. این روند، در هر کشور با کشور دیگر متفاوت است.سیاست مشارکت می

رسیدن به این استنباط که لازم است سازماندهی شود یک چیز است؛ رسیدن به این استنباط که 

داری برسیم، کاملاً چیز دیگری است. طبقه لازم است به طرح انقلابی برای از بین بردن سرمایه

 رسد.شود، به طور خودکار به استنباط انقلابی نمیرد مبارزه میکارگر، هنگامی که وا

کار است. مردم به در واقع، آگاهی به طور کلی انقلابی نیست. آگاهی عموما ماهیتی محافظه

گیرند. بیشتر مردم شده خو میها، و به راحتیِ چیزهای شناختههای قدیمی، به سنتایده

توان سرزنش کرد؟ ی آرام برخوردار باشند. چه کسی را میخواهند در شرایط مناسب از زندگمی

اش را به مخاطره بیاندازد. کارگران که عاشق اعتصاب کردن خواهد زندگیهیچ کس نمی

. کارگران دائماً در مبارزه نیستند؛ بلکه ها استثنائات گریزناپذیر در تاریخ هستندانقلابنیستند.

 برعکس.



ها نفر از این هایی وجود دارد که وضعیت فعلی دیگر قابل تحمل نیست. میلیونبا این حال، زمان

یابد در حالی که آورد. هزینه زندگی افزایش میاند. تنگنا بر کارگران فشار میوضع خسته شده

شوند، و ثروتمندان آشکارا ثروتمندتر سازی میمانند. خدمات عمومی خصوصیحقوق راکد می

کنند. این خود ها را ایجاد میها نیستند که انقلاباین انقلابیون یا سوسیالیستشوند.می

ها نفر مجبور به اعتراض و طغیان شوند. زند که میلیونداری است که شرایطی را رقم میسرمایه

عی که دیروز آیند. آگاهی جمها میتفاوت بودند، امروز به خیابانها کارگر که دیروز بیناگهان میلیون

رسد. این همان ای ناگهانی، به بالاترین سطح خود میاز وقایع عقب مانده بود، امروز با جرقه

 ی انقلاب است.لحظه

 ۲۰۱۱-۲۰۱۰های های عربی در سالآغازگر انقلاب است. انقلاب کشور« حادثه»اغلب اوقات یک 

ا در خارج از دفتر فرماندار محلی به در تونس زمانی آغاز شد که یک فروشنده خیابانیِ جوان خود ر

ای بود که آتش انقلاب را روشن کرد. به دنبال آن، یک جنبش مردمی آتش کشید. این اولین جرقه

پدید آمد که با سرنگونی دیکتاتوری در تونس به اوج خود رسید. سپس جنبش به مصر و پس از آن 

ل رشد بود، فقط به یک جرقه نیاز ها در حابه سراسر جهان عرب گسترش یافت. خشمی که دهه

 ای مشابه وجود دارد.داشت. تقریبا در هر انقلاب، واقعه

ویژگی مشخص دهد:تروتسکی در کتاب "تاریخ انقلاب روسیه" انقلاب را به این صورت توضیح می

های بدون بحران، دولت، در دورهانقلاب مداخله ی مستقیم مردم در رویدادهای تاریخی است.

دهد و تاریخ توسط متخصصان مربوطه، ی یا دموکراتیک، خود را بالاتر از ملت قرار میسلطنت

شود. اما در آن نگاران ساخته میها، روزنامهپادشاهان، وزرای کابینه، مسئولین دولتی، پارلمان

ها را از لحظات حیاتی که نظام قدیمی برای مردم دیگر قابل تحمل نیست، مردم از موانعی که آن

زنند و با مداخله خود مبنای کند، گذشته و نمایندگان سنتی خود را کنار میحنه سیاست دور میص

سپاریم. ما از این گرایان میکنند. قضاوت خوب و بد آن را به اخلاقاولیه یک رژیم جدید را بنا می

ا تاریخ یک ها محصول روندی عینی هستند. به عقیده ی مکنیم که آنها نگاه میمنظر به واقعیت



این نقل قول به درستی ماهیت انقلاب، تاریخ ورود مردم به عرصه تعیین سرنوشت خودشان است.

ها )که امروزه به طور غالب متشکل از کارگران است( به کند: ورود تودهیک انقلاب را توصیف می

در هر دهه بیش از  بینیم کهها در صد سال گذشته نگاه کنیم، میصحنه تاریخ. اگر به تاریخ انقلاب

؛ انقلاب آلمان در ۱۹۱۷و  ۱۹۰۵های انقلاب روسیه در سالیک انقلاب در جهان اتفاق افتاده است.

، اعتصابات ۱۹۳۷-۱۹۳۱؛ انقلاب اسپانیا در دوره ۱۹۲۷-۱۹۲۵های و انقلاب چین در سال ۱۹۲۳سال 

و انقلاب  ۱۹۴۵و  ۱۹۴۳نسه بین ؛ موج انقلابی در ایتالیا، یونان، فرا۱۹۳۶جمعی در فرانسه در سال 

در فرانسه؛ انقلاب شیلی در  ۶۸؛ ماه مه ۱۹۵۶؛ انقلاب در مجارستان در سال ۱۹۴۹چین در سال 

-۱۹۸۰؛ انقلاب ساندینیستا در نیکاراگوئه در دوره ۱۹۷۴، انقلاب در پرتغال در سال ۱۹۷۳-۱۹۷۰دوره 

ونی انقلابی حکومت دیکتاتوری در ؛ سرنگ۱۹۸۷-۱۹۸۳، انقلاب در بورکینافاسو در دوره ۱۹۸۳

های عربی ؛ انقلاب۲۰۰۰؛ انقلاب در ونزوئلا زیر رهبری هوگو چاوز در دهه ۱۹۹۸اندونزی در سال 

 .۲۰۱۱سال 

روند و ها به خیابان میتاریخ مملو از لحظاتی است که مردم دیگر تحمل شرایط را ندارند. آن

ها مقایسه شوند. به طور کلی لرزهتوانند با زمینمیها انقلابگیرند.سرنوشت خود را به دست می

افتد، اما ای اتفاق میلرزهتواند دقیقاً بگوید کی زمینای نادر است و کسی نمیلرزه واقعهزمین

ها تر است. آنلرزه در کجا محتملتوان فهمید که وقوع زمینمثلاً با مطالعه صفحات تکتونیک، می

ها لرزهها هم مانند زمینانقلابناپذیر است.ما نهایتاً وقوع زلزله اجتنابافتند، اهمیشه اتفاق نمی

بینی کند، اما ما تواند دقیقاً زمان وقوع یک انقلاب را پیشبینی هستند. کسی نمیغیرقابل پیش

ای گیری دورهتوانیم شرایط اقتصادی را مطالعه کنیم، خشم کارگران را مشاهده کنیم، و شکلمی

ها توسط هاست. انقلابلرزه در عاملیت انسانتفاوت انقلاب با زمینبینی کنیم.را پیش انقلابی

توان در آن نقشی ایفا کرد و از به توان برای انقلاب آماده شد و میشوند. میها ایجاد میانسان

 ثمر رسیدن آن اطمینان یافت.

 اما این اطمینان چطور حاصل خواهد شد؟



 اصل خودانگیختگی؟

داری را توانستند سرمایههای به سرانجام رساندن انقلاب چیست؟ اگر کارگران به سادگی میراه

پردازی درباره ی انقلاب نبود. دیگر نیازی به بحث و مناظره درباره سرنگون کنند، دیگر نیازی به نظریه

هایی برای سازمانهای کارگری نبود. دیگر نیازی به ها، تدابیر و غیره در جریانها، برنامهی ایده

ها، بحث درباره ی خودانگیختگی در میان آنارشیستدفاع از این یا آن برنامه وجود نداشت.

گردند که های آنارشیستی به این ایده باز میهای مردمی بسیار است. تقریباً همهٔ نظریهجنبش

ند. به عنوان مثال، طبقه دست پیدا کنتوانند به صورت خودبخودی به جامعهٔ بیمردم به نحوی می

دهد که تلاش او بر آن بوده که نشان مشهورش دربارهٔ آنارشیسم، توضیح می کروپوتکین در مقاله

 -اگر ساکنان آن ایده )کمونیسم( را پذیرفته باشند  -در دورانی انقلابی، یک شهر بزرگ »دهد 

توانند کارگران می»عنا که به این م« تواند بر مبنای کمونیسم آزاد خودش را سازماندهی کند.می

با این حال، کروپوتکین توضیحی درباره « داری را با یک انقلاب سرنگون کنند.خودبخود نظام سرمایه

 دهد.شوند، ارائه نمیایدهٔ کمونیسم می« پذیرای»اینکه مردم چگونه 

این حتی  ها عنصر خودانگیختگی وجود دارد.های جمعی و تمام انقلاببدون شک، در تمام جنبش

ها نفر که در سیاست فعال نبوده اند، در ابتدای امر یک نقطه قوت است. خیلی خودجوش، میلیون

کنند. بیشتر اوقات، شروع یک انقلاب شوند و طبقهٔ حاکم را غافلگیر میها جاری میبه خیابان

سیه در سال ای هم غافلگیرکننده است. در زمان انقلاب فوریه در روحتی برای انقلابیون حرفه

ای از جریان عقب افتاده بودند که در روز اول اعتراضات، توصیه ها در پتروگراد به گونه، بلشویک۱۹۱۷

داری کافی است؟ اما آیا اصل خودانگیختگی برای سرنگونی سرمایهکردند کارگران به خیابان نروند!

نبش، هر مبارزه، و هر دهد که این طور نیست. واقعیت این است که در هر جتاریخ نشان می

ها یا افرادی وجود دارند که آیند، گروهانقلاب، با وجود اینکه این رویدادها به نظر خودبخودی می

 کنند.نقش رهبری را ایفا می



ها، و یا از طریق افرادی که پس از چه بخواهیم چه نخواهیم، بسیاری از کارگران از طریق سازمان

کنند. کنند، خواست خود را ابراز میخود نقش رهبری را ایفا می به دست آوردن اعتماد همکاران

کند که همکارانش را در جلسه ی حتی در یک حرکت به ظاهر خودجوش، کسی سخنرانی می

کند که باید به اعتصاب بروند. سازمان یا افرادی هستند که تراکتی برای همگانی متقاعد می

سازمان یا افرادی هستند که ایده اشغال محل کار را  کنند از دلایل اعتصاب.کارگران تهیه می

 شوند.ها از آسمان نازل نمیدهند. این ایدهپیشنهاد می

توانند در یک جنبش کارگری باعث توقف یک ها یا افراد میاز طرف دیگر، در جنبش کارگری، سازمان

ها چانه بزنند. برخی افراد ها ممکن است برای پایان اعتصابجریان مبارزاتی شوند. مردم یا سازمان

این توانید محل کار را اشغال کنید زیرا این خلاف حقوق مالکیت صاحبان است.گویند که نمیمی

رسند. گیری یکسان نمیاختلاف نظرها از پیش مشخص نیست. همهٔ کارگران همزمان به نتیجه

برد. در ب عمومی و غیره پی میها، اعتصاها به ضرورت اشغال کارخانهیک اقلیت قبل از دیگر گروه

ها فهمد که امکان کنترل اقتصادی برای کارگران وجود دارد. کار آنیک انقلاب، فقط یک اقلیت می

 این است که برای متقاعد کردن بقیهٔ کارگران سازماندهی کنند.

ها نقش رهبری را ایفا خواهند حتی در یک جنبش که به ظاهر خودجوش، در نهایت سازمان

تاریخ، فرآیند جنگ طبقاتی دهد:توضیح می« طبقه، حزب و رهبری»همانطور که تروتسکی در د.کر

توانند به صورت خودجوش و یکپارچه، تمام توان خود را فعال کنند. در فرآیند است. اما طبقات نمی

کنند و کنند که هرکدام نقش مهم و مستقلی ایفا میها را ایجاد میمبارزه، طبقات انواع ارگان

های حساس تاریخی به عنوان تواند در لحظهشوند. رهبری سیاسی میدچار تغییر شکل می

گیرنده تبدیل شود، همچون نقش یک فرمانده در لحظات حیاتی جنگ. تاریخ یک عاملی تصمیم

های ها؟ و چرا جنبشفرآیند خودکار نیست. در غیر این صورت، چرا رهبران؟ چرا احزاب؟ چرا برنامه

کنند، های متفاوت ابراز میهای مختلف جنبش کارگری خود را با سازمانهمانطور که گرایشنظری؟

 پردازند.دهی میها نیز با تشکیل یک حزب انقلابی به سازمانمارکسیست



 حزب انقلابی چیست؟

های کارگری و جوانان بازخوردی منفی دارد. اما به چه دلیل؟ های جنبشدر لایه« حزب»اصطلاح 

دور کنند. حتی احزاب به اصطلاح ها را از خود کنند تا این لایهاحزاب سیاسی موجود هر کاری می

شوند. گاه داران میها و اوامر سرمایه، به محض کسب قدرت، مجری دستورات بانک«گراچپ»

وقتی  بود. ۲۰۱۵گراها. یکی از همین موارد دولت سیریزا در یونان در سال حتی بیشتر از راست

نظور شرکت در انتخابات نیست. کنند، مها دربارهٔ نیاز به یک حزب انقلابی صحبت میمارکسیست

ای مبتنی بر ایده ها و اصول اجرایی آن. فقط های آن است، برنامهیک حزب پیش از هر چیز، ایده

تواند برنامه را در سراسر جنبش گسترش دهد و مردم در این صورت، یک ساختار و یک سازمان می

دهی درون طبقه ایش به سازمانهمانطور که پیشتر توضیح دادیم، گر را به سوی خود جلب کند.

های مختلف جنبش کارگری شود. گرایشها و احزاب میکارگر وجود دارد که منجر به تشکیل اتحادیه

های کارگری، طبق ماهیت خود، اتحادیه شوند.های مختلف بیان میها یا گروهاز طریق سازمان

ها باید فقط شامل کارگران اتحادیهگوید که کس نمیآوری حداکثر کارگران است. هیچهدفشان جمع

ها واقعاً ضعیف خواهند بود. اما ترکیب یک حزب انقلابی با اتحادیه انقلابی باشند. چرا که این اتحادیه

 های کارگری تفاوت دارد.

 دهد:، تروتسکی توضیح می«نامه ای به یک سندیکالیست فرانسوی درباره حزب کمونیست»در 

تواند بر پایهٔ گیری نمیب( باید تشکیل شود؟ روشن است که این شکلچگونه این گروه فعال )حز

بندی شود. مساله این نیست که کارگران در صنعت فولاد مشغول باشند یا در حرفه یا مکان گروه

ترین لایه سازی، یا اینکه نجار ماهر هستند یا غیرمتخصص، بلکه مساله دربارهٔ پیشروترین و آگاهراه

یک کشور است. آنها باید با یکدیگر گروه شوند، یک برنامه اقدام منسجم تدوین کنند، ی پرولتاریای 

وحدت خود را با انضباط داخلی تقویت کنند، و به این ترتیب اطمینان حاصل کنند که تأثیر 

 ها، خواهندتر از همه بر اتحادیهی کارگر، بر اجزای این طبقه، و مهمای بر مبارزات طبقهکنندهتعیین

 داشت.



گیری واحدی های طبقه کارگر و جوانان همزمان به نتیجهاین نکته را باید در نظر داشت که تمام لایه

داری بهترین نظام است. برخی دیگر از رسند. برخی از کارگران معتقدند که سرمایهنمی

تفاوت دیگر بی توان آن را سرنگون کرد. برخیآید، اما باور ندارند که میداری خوششان نمیسرمایه

برند. به این مسائل هستند. اما هستند کسانی که به ضرورت مبارزه برای سوسیالیسم پی می

طبیعتاً، این همین افراد هستند که جنبش کارگری را در جهت سوسیالیسم هدایت خواهند کرد.

اعتماد  ی سازماندهی برای کسبنامد( وظیفهمی« کادر»ها را اقلیت سوسیالیست )تروتسکی آن

تر خواهد بود اگر این گروه های طبقه کارگر را برعهده دارد. این وظیفه به ویژه اثربخشدیگر لایه

، «بحث در مورد برنامه انتقالی»در  اقلیت در یک سازمان با یک برنامه مشترک سازماندهی شود.

درک  دهد: حالا، حزب چیست؟ انسجام آن در چیست؟ این انسجام یکتروتسکی توضیح می

مشترک است از وقایع و اعمال، و این درک مشترک همان برنامه حزب است. همانطور که بدون 

توانند بیشتر از بربرها کار کنند، پس در یک حزب، برنامه همان ابزار است. ابزار، کارگران مدرن نمی

را امتحان کند، و با بدون وجود برنامه، هر کارگری باید ابزار خود را از نو بسازد، ابزارهای نامربوط 

برنامه و سازمان باید پیش از وقوع انقلاب ساخته شده باشند، مثل  تناقض ابزارهایش مواجه شود.

 کند.یک کارگر که قبل از انجام کاری، خود را با ابزار درست مجهز می

 ای بدون حزب یا رهبریانقلاب اسپانیا: طبقه

وقتی سازمان انقلابی در کار نیست، یا وقتی چه می شود وقتی رهبری انقلابی وجود ندارد؟ 

طبقه، حزب و »در سازمان هایی که وجود دارند، از به ثمر رسیدن انقلاب جلوگیری می کنند؟

گوید. انقلاب الهام بخشی سخن می ۱۹۳۹-۱۹۳۱، تروتسکی از شکست انقلاب اسپانیا «رهبری

اری برای سرنگونی رژیم سرمایه داری ترین نمونه از وضعیتی است که طبقه هر ککه شاید تراژیک

های انقلابی که وجود دهد، در حالی که رهبری انقلابی وجود ندارد. یا وقتی که سازمانانجام می

 کنند.دارند، از حفظ قدرت امتناع می



در اسپانیا، طبقه کارگر و کشاورزان توسط فقر فراگیر خرد شده بودند. مالکین  ۱۹۳۰در بحران دهه 

داران )غالباً همان افراد( شرایط زندگی را به وضعیت فلاکت باری کاهش داده بودند رمایهزمین و س

ها، طبقه حاکم مجبور به فدا ، در مواجهه با خشم توده۱۹۳۱تا از سودشان کم نشود. در سال 

کردن سلطنت و اعلام جمهوری در کشور شد. اما گذار به جمهوری دموکراتیک به تنهایی مشکلی 

 ، پس از دو سال حکومت راستگرا، جمعیت۱۹۳۶در فوریه  گران و کشاورزان حل نمی کرد.از کار

یک  - (POUMها، پوئوم )ها، کمونیستجبهه مردمی به قدرت رسید. این دولت از سوسیالیست

ها و حتی آنارشیست -حزب به نظر مارکسیست، اما مدام میان انقلاب و اصلاح طلبی در تناوب 

کردند، تشکیل شده رهبری می (CNTلی کارگری را، یعنی کنفدراسیون ملی کار )که اتحادیه اص

خواهان بورژوا را نیز در جبهه مردمی در بر می گرفتند. های کارگری حتی جمهوریبود. این سازمان

دار باعث شد دولت برنامه خود را معتدل کند، سرعت اصلاحات را به نفع حضور احزاب سرمایه

رگران کاهش دهد، با اموال بورژوازی کاری نداشته باشد. دولت جبهه مردمی تا کشاورزان و کا

 جایی پیش رفت که کارگران معترض را سرکوب می کرد.

بدون انتظار برای اصلاحاتی که توسط جبهه مردمی وعده داده شده بود، کارگران به طور خودجوش 

جرایی کردند. زندانیان سیاسی را که ساعت کاهش داده و افزایش حقوق را ا ۴۴هفته کاری را به 

، در هر شهر ۱۹۳۶در حکومت راستگرای قبلی زندانی شده بودند، آزاد کردند. از فوریه تا ژوئیه 

، یک میلیون کارگر در اعتصاب ۱۹۳۶اسپانیا حداقل یک اعتصاب عمومی برپا می شد. در اوایل ژوئیه 

، ژنرال فرانسیسکو ۱۹۳۶ژوئیه  ۱۷ازی بود. در پیش روی جنبش کارگری فراتر از تحمل بورژو بودند.

فرانکو با حمایت کامل صنعتگران و مالکان زمین شورش فاشیستی را در اسپانیا آغاز کرد. هدف او 

داران ها و احزاب کارگری و ایجاد یک دولت قوی بود تا سرمایهاز بین بردن دولت، نابود کردن اتحادیه

ها را استثمار کنند. در مقابل کودتای فاشیستی، ران و کشاورزان آنبتوانند بدون مبارزه مداوم کارگ

 احزاب جبهه مردمی از مسلح کردن کارگران برای مقاومت سر باز زدند.



تفاوتی این احزاب، کارگران به طور خودجوش هر کاری که در توان داشتند برای دفع با وجود بی

شپزخانه و هر ابزار دیگری، به سربازان پیوستند، ها با چوب، چاقوی آها انجام دادند. آنفاشیست

های دفاعی بنا کردند که جایگزین رفتند. کارگران تیپهای واقعی میها به دنبال سلاحو تا پادگان

پلیس بورژوا می شد. علاوه بر تدابیر "نظامی" در برابر فاشیسم، کارگران تدابیر اقتصادی نیز اتخاذ 

های های کارگری و کمیتهطور کامل تحت کنترل کمیتهونقل و صنایع تقریباً بهکردند. در کاتالونیا، حمل

ای رسید. در کنار دولت مرکزی در مادرید و دولت کاتالونیا، یک قدرت دوم یعنی قدرت کارگران کارخانه

 در حال ظهور بود.

و ها، پوئوم ها، کمونیستها اعم از سوسیالیستاما در نهایت، رهبری همه سازمان

های کارگری را به تعلیق جریان مبارزه را متوقف کردند. در کاتالونیا، کمیته (CNTهای )انارشیست

ها در متفرق کردن نیروهای کارگری پیشگام بودند. به ها و کمونیستدر آوردند. سوسیالیست

دولت بورژوا  ها را بردارند، و بههایشان بروند، دست از تصرف کارخانهشد به خانهکارگران گفته می

افتاد ها راه میاجازه بدهند جبهه مقابله با فاشیسم را برعهده بگیرد. پوئوم نیز پشت سایر سازمان

هایی که هدفشان از بین بردن انقلاب وارد دولت بورژوا کاتالونیا شد و سیاست ۱۹۳۶و در پاییز 

 بودند را نهایی کرد.

 (CNTاست. در این دوران، رهبران ) (CNTتی )ترین نکات، نگرش رهبران آنارشیسیکی از جالب

خواستیم، میتوانستیم با اگر می»توانستند ادعا کنند که قدرت را در اختیار گرفته اند: حتی می

ها از آنجایی که آن «.به دست آوریم. اما ما علیه دیکتاتوری هستیم[ ۱۹۳۷اطمینان آن را در مه ]

از تثبیت دموکراسی کارگران  (CNTی علیه قدرت، رهبران )بودند و در نتیجه به طور کل انارشیست

ها، که از قدرت که در حال زایش بود امتناع کردند. فرصت از دست رفت. اما همین انارشیست

کردند، خوشحال بودند که به دولت بورژوایی کاتالونیا بپیوندند! گرفتن به نام طبقه کارگر خودداری می

 م ازخودگذشتگی های کارگران.چیزی فراتر از توهین به تما



ها در جنگ طور کامل ناامید شده بودند. این داستان تراژیک با پیروزی فرانکو و فاشیستکارگران به

 به پایان می رسد. ۱۹۳۹-۱۹۳۶داخلی 

 انقلاب اسپانیا چرا شکست خورد؟

ها را به ویژه در ها مقاومت کردند و کنترل کارگاهکارگران به صورت خودجوش در برابر فاشیست

کردند. اما تمام بدنه ی رهبری کاتالونیا به دست گرفتند. کارگران در جهت درستی حرکت می

ه، طبق»های طبقه کارگری در برابر این حرکت مردمی قرار گرفتند. همانطور که تروتسکی در سازمان

دهد، در چنین شرایطی برای طبقه کارگر آسان نیست که با توضیح می« حزب و رهبری

هیچ درکی از ارتباط » کاری رهبرانش مقابله کند. یک گزینه باید جایی از قبل موجود باشد:محافظه

انشان بین طبقه و حزب، و ارتباط بین توده ها و رهبریت نداریم اگر بگوییم توده های اسپانیا فقط رهبر

ی آن ها گفت این است که همان افرادی که همواره دربارهتوان را دنبال کردند. تنها چیزی که می

سعی داشتند در مسیر درست حرکت کنند، در اوج آتش انقلاب، تولید رهبری متناسب با خواست 

که با انقلاب را فراتر از توانشان یافتند. آن چه پیش روی ماست مسیری عمیقاً دینامیک است 

تحولات سریع در مراحل مختلف انقلاب، کل یا بخشی از بدنه رهبری آن به صف دشمنان طبقاتی 

 «پیوندند.می

ی رهبری قبلی، فسادی که از درون به آن دچار شده را حتی در مواردی که بدنه» و می افزاید:

ی صوص اگر از دورهتواند یک رهبری جدید دست و پا کند، به خی مبارز نمیکند، طبقهآشکار می

ی رهبری قبلی انقلابی منسجمی به ارث نبرده باشد که بتواند از فروپاشی بدنه« کادر»قبلی 

 «استفاده کند.

 هاتاریخ معاصر انقلاب



، ۲۰۱۹همچنان که اخیراً در سال مشابه انقلاب اسپانیا می توان موارد زیادی در تاریخ معاصر یافت.

کرد. شیلی، اکوادور، کلمبیا، عراق، ن، شمال آفریقا و خاورمیانه گذر میموج انقلاب از آمریکای لاتی

لبنان، الجزایر و سودان همه تجربه اعتصاب های عمومی، جنبش های مردمی، یا انقلاب داشتند. 

و در همه جا، مساله ی رهبری انقلابی مطرح می شد و تاثیری که غیبت رهبری بر رخداد ها 

، در ۲۰۱۸انقلاب سودان از جمله موارد برجسته است. در دسامبر .داشت به روشنی واضح بود

سودان، جنبشی عظیم در اعتراض به دیکتاتوری عمر البشیر آغاز شد. فقر بسیار شدید، ریاضت 

ها کشاند. المللی پول اعمال کرده بود و بیکاری گسترده، مردم را به خیاباناقتصادی که صندوق بین

 برگزاری اعتصاب عمومی در پایتخت شدند. انقلابیون حتی موفق به

 می نویسد: یک مقاله در "فایننشال تایمز"

یا از کمون پاریس بگوید، اما هرچه بوده  1917هیچ کس نمیتواند با اطمینان از حس و حال روسیه »

 «بوده باشد.۲۰۱۹شبیه به خارطوم در آوریل باید چیزی 

یک انقلاب در حال رخ دادن بود! در آوریل، طبقه حاکم مجبور به برکناری دیکتاتور شد. یک کمیته 

کند. سازمان اصلی انتقالی نظامی تشکیل شد تا اطمینان حاصل شود که ارتش قدرت را حفظ می

رای تظاهرات و حتی اعتصابات سراسری ، ب(SPAپشت اعتراضات "انجمن متخصصین سودانی" )

در پایان ماه مه فراخوان داد و از ارتش خواست قدرت را ترک کند. این اعتصابات کشور را به کلی 

در عوض رژیم از بازوی شبه نظامیان استفاده کرد تا تجمعات خیابانی در خارطوم را فلج کرده بود.

ه جای عقب کشیدن، یک اعتصاب عمومی دیگر با سرکوب کنند. در اوایل ژوئن، کارگران سودانی ب

های سازماندهی کردند که بار دیگر کشور را کاملاً مختل کرد. در این زمان کمیته SPAفراخوان 

نظامی استفاده کرد تا تجمعات در عوض، رژیم از نیروهای شبهمحلی مقاومت شکل گرفتند.

نشینی، یک ارگران سودانی به جای عقبخیابانی در خارطوم را سرکوب کند. در اوایل ژوئن، ک

برگزار کردند که باز هم کشور را به طور کامل  (SPAاعتصاب عمومی دیگر را با فراخوان سازمان )

https://www.ft.com/content/3b84079a-6684-11e9-a79d-04f350474d62


درست زمانی که کارگران فرصت های مقاومت محلی شکل گرفتند.مختل کرد. در این زمان، کمیته

ها خاتمه داد و سپس برای رسیدن اعتصاب به (SPAکسب قدرت و کنترل اقتصاد را داشتند، انجمن )

ی ارتش وارد مذاکره شد. ساله تا پیش از برگزاری انتخابات، با کمیتهی گذار سهبه توافق، یک دوره

اما نتیجه این مذاکرات این بود که پس از گذشت دو سال، ارتش همچنان در قدرت بوده و بدبختی 

فقوده در سودان چه بود؟ کارگران با وجود سرکوب تجمع حلقهٔ مبرای کارگران همچنان ادامه دارد.

های محلی برای سازماندهی جنبش تشکیل خیابانی، دو اعتصاب عمومی برگزار کردند و کمیته

اما توانستند قدرت را به دست بگیرند.ها میدادند. کارگران هر چه در توانشان بود انجام دادند. آن

ردم اعتبار داشت، به جای قدرت گرفتن با ارتش مصالحه کرد. نهاد سازمانده اصلی که در میان م

 توان یک سازمان جدید ابداع کرد.همانطور که پیشتر گفته شد، در چنین وضعیتی نمی

دهی را نادیده تواند نیاز به سازمانکس نمیبخواهیم یا نخواهیم، رهبری یک حقیقت است. هیچ

های طبقه اه هدایت می شود، وقتی سازمانبگیرد. وقتی جنبش کارگری توسط رهبری اشتب

ی کنونی این است که بتوانیم به موقع یک کارگری جلوی پیش روی جنبش را می گیرند. وظیفه

 یک حزب انقلابی واقعی. -جایگزین بسازیم 

 ۱۹۱۷انقلاب روسیه در سال 

. بی دلیل نیست، روسیه را نادیده گرفت ۱۹۱۷در بحث درباره نقش حزب انقلابی، نمی توان انقلاب 

دهند. در انقلاب که مارکسیست ها دقت و زمان بسیاری را به مطالعه این انقلاب اختصاص می

روسیه، کارگران و زحمتکشان توانستند برای نخستین بار در تاریخ قدرت را به دست گیرند،  ۱۹۱۷

کارگری برای سرمایه داری را سرنگون کنند و نخستین گام را به سوی استقرار یک دموکراسی 

ایجاد جامعه سوسیالیستی بردارند.به جز آن تنها در دوره کوتاهی پس از کمون پاریس در سال 

میلادی، ستمدیدگان دیگر هرگز در تاریخ قدرت حکومت را به دست نیاورده بودند. برای  ۱۸۷۱

 کشند.دوش میهای گذشته را به های آینده، انقلابیون نیاز به مطالعه پیروزیدستیابی به پیروزی



 به خودی خود اتفاق نیفتاد. ۱۹۱۷پیروزی کارگران روسیه در اکتبر 

، روسیه در زیر آوار جنگ جهانی نزدیک به ویرانی کامل بود. کارگران و دهقانانی که ۱۹۱۷در فوریه 

برای جنگ به سود امپریالیسم جامه رزم به تنشان پوشانده شده بود، دیگر نمی خواستند برای 

بردند، تا بقه ستیزه جو بجنگند. کارگران کارخانه ها و خانواده هایشان از گرسنگی رنج میآرمان ط

جایی که وضعیت موجود دیگر قابل تحمل نبود. به ابتکار کارگران زن پتروگراد، کارگران دست به 

وحه در بحباعتصاب زدند و پس از یک هفته بسیج توده ای، تزار مجبور به کناره گیری از قدرت شد.

مبارزه، شورای پتروگراد تشکیل شد. پس از آن شوراها در سراسر روسیه به سرعت پدید آمدند. 

شوراها کمیته های اعتصابی بزرگی بودند که کارکرد جامعه را به دست خود گرفتند. در واقع قدرت 

کیل داد که نامید، تشمی« دولت موقت»چه را را در دست داشتند. اما در کنار شوراها، بورژوازی آن

بین فوریه ادامه داشت. ۱۹۱۷تا اکتبر « قدرت دوگانه»داری بود. این وضعیت مشتاق حفظ سرمایه

های انقلاب، دولت موقت نشان داد که هیچ قصدی حتی برای برآوردن و اکتبر، طی فراز و نشیب

احزاب ها، مانند صلح، نان برای ستمدیدگان و زمین برای دهقانان، ندارد. های تودهنیازها و خواسته

منشویک ها، در ماه و  (Social Revolutionaryانقلابی )-آن زمان مانند اصلاح طلب، سوسیالیست

های اول انقلاب از اعتماد اکثریت کارگران و دهقانان شوراها برخوردار بودند. این نیروها از این 

موقعیت خود برای وادار کردن شوراها به حمایت از دولت موقت بورژوازی و بقای سرمایه داری 

یروها را در خود جای داده بود. کردند. این دولت موقت بورژوایی بسیاری از رهبران این ناستفاده می

خیلی »معتقد بودند که در این برهه تاریخی، حالا  SRهای انقلابی ها و سوسیالیستمنشویک

ی کارگر قدرت را به دست بگیرد، پس باید به بورژوازی اجازه حکومت داده است که طبقه« زود

 بایست بعداً آغاز شود.شود، چرا که مبارزه برای سوسیالیسم می

بی ها خود را از نظر کارگران، سربازان انقلا-ها و سوسیالیست، منشویکپس از گذشت چندین ماه

اعتبار یافتند. اما خوشبختانه یک جایگزین وجود داشت. توده ها به سمت و دهقانان کاملاً بی

توضیح بلشویک ها به رهبری لنین و تروتسکی روی آوردند. در این میان بلشویک ها همواره صبورانه 



می دادند که گرفتن قدرت از دست بورژوازی نه تنها ضروری بلکه امکان پذیر نیز است؛ بلشویک ها 

موفق شده بودند تا اعتماد زحمتکشان را به دست آورند، و انرژی و ابتکار عظیم توده ها را به سمت 

 هدایت کنند.۱۹۱۷پیروزی در اکتبر 

 حزب بلشویک و لنین

اولین بار در تاریخ، کارگران قدرت را به دست گرفتند و توانستند آن را حفظ  با انقلاب روسیه، برای

 کنند. چرا آنها در جایی که بسیاری از جنبش های دیگر شکست خورده اند، موفق شدند؟

مبارزاتی کارگران روسی، در مقایسه با جنبش  “بلوغ” توان درالبته پیروزی انقلاب اکتبر را نمی

پانیا جستجو کرد؛ همچنین اصلاً جایز نیست که ادعا شود، کارگران روسی اس ۱۹۳۰کارگری دهه 

تری یا چیزی شبیه به آن در مقایسه با کارگران اسپانیایی برخوردار از پتانسیل مبارزاتی قوی

و این پنداشت نیز داوری ناشایست است، که .تفاوت فقط در حضور حزب بلشویک بود .بودند

را ایجاد کرده باشند. اگرچه فعالان بلشویک در انقلاب ماه فوریه نقشی بلشویک ها انقلاب روسیه 

پر رنگ ایفا کرده بودند، اما بلشویک ها انقلاب روسیه را ایجاد نکرده بودند، بلکه روحیه مبارزه توده 

ها علیه حکمرانی سرمایه داری و وضعیت فاجعه بار کشور شرایط گریزناپذیر برای یک وضعیت 

آنها ما »دهد: این را توضیح می« تاریخ انقلاب روسیه»وجود آورده بودند. تروتسکی در انقلابی را ب

کنند. این اشتباه است، ما فقط سعی کردیم آن را تدوین ها متهم می را به ایجاد خلق و خوی توده

مهمترین مولفه یک سازمان مارکسیستی تدوین آگاهانه آن چیزی است که کارگران به «کنیم.

 ای نیمه آگاهانه یا ناخودآگاه در روابط و مناسبات تولیدی جامعه با آن روبرو هستند. شیوه

درباره حزب بلشویک باید در اینجا عنوان شود، که این حزب به خودی خود و یک باره در سال 

توان یک شبه تغییر داد. برپایی و ساخت یک حزب انقلابی زمان بر ظاهر نشد. جهان را نمی۱۹۱۷

 نیاز به انرژی فراوان سازندگان آن دارد.است و 



های کوچکی با ایجاد هسته گروه ۱۸۹۰و  ۱۸۸۰های های روسی کار خود را در دههمارکسیست

کردند، آغاز کرده بودند. حزب کارگر که حلقه های مباحثه مارکسیستی را سازماندهی می

ها د شد. انشعاب بلشویکایجا ۱۸۹۸به طور رسمی در سال  (RSDLPسوسیال دموکرات روسیه )

، «(اکثریت»ها )به معنای های بلشویکرخ داد، جایی که آنها به جناح ۱۹۰۳ها در سال و منشویک

ها در دفاع از مارکسیسم تبدیل شدند. بلشویک«( اقلیت»ها )به معنای به رهبری لنین، و منشویک

ها جدا کردند، تا به یک حزب برای همیشه از منشویک ۱۹۱۲سرسخت بودند و راه خود را در سال 

شنویم که نیروهای چپ باید به سادگی با یکدیگر متحد شوند امروز گاهی میمستقل تبدیل شوند.

پرسند چرا این همه سازمان سوسیالیستی یا چپ وجود و اختلافات خود را کنار بگذارند. از ما می

ئوری مارکسیستی اصرار دارد؟ اینقدر بر ت IMT« گرایش بین المللی مارکسیستی»دارد؟ چرا 

ای به جز فلج شدن در پی ها بدون توافق واقعی متحد شوند، نتیجهواقعیت این است که اگر گروه

نخواهد داشت، چرا که اختلاف نظری در مورد هر موضوع مهمی ظاهر خواهد شد و سازمان "متحد" 

وار به زنند دایرههت مخالف پارو میتواند به حرکت خود ادامه دهد. یک قایق با دو نفر که در جنمی

 چرخد.دور خود می

هر گروه سیاسی باید دارای یک نظریه مشترک باشد. این یکی از با ارزش ترین درس های تاریخ 

قبل از اینکه بتوانیم متحد »توضیح داد: 1900بلشویسم است. همانطور که لنین در اوایل سال 

د شویم، اول از همه باید خطوط مشخصی از مرزبندی را شویم و برای اینکه بتوانیم با هم متح

ترسیم کنیم. در غیر این صورت، اتحاد ما کاملا ساختگی خواهد بود، که سردرگمی غالب را پنهان 

کند. بنابراین قابل درک است که ما قصد نداریم نشریه خود را و حذف ریشه ی آن را محدود می

برعکس، ما آن را با روح یک گرایش کاملًا تعریف شده انجام صرفاً انبار دیدگاه های مختلف کنیم. 

 «خواهیم داد. این گرایش را می توان با کلمه مارکسیسم بیان کرد.

سال قبل از انقلاب روسیه، مارکسیست های حزب بلشویک با صبر و حوصله سازمانی را بر  20

های مارکسیسم آموزش می داد اساس یک برنامه مشترک ایجاد کردند، که فعالان حزب را با ایده 



و هدف آن ایفای نقش رهبری در جنبش کارگری بود. مطالعه تئوری و تاریخ برای ساختن یک 

شدند، ها به حال خود رها میها و سوسیالیستاگر منشویکسازمان انقلابی امروز ضروری است.

توانستند مسیر  ۱۹۱۷ها با جلب نظر کارگران در سال رسید. اما بلشویکانقلاب به شکست می

ها در فاصله دیگری را برای انقلاب روسیه پیش بگیرند. مسیری که بر اساس تجربه خود توده

توضیح « طبقه، حزب و رهبری»های فوریه و اکتبر بود. این همان چیزی است که تروتسکی در ماه

 دهد:می

توانند خود طی چندین مرحله میی ها تنها به تدریج و تنها بر اساس تجربه های وسیع تودهلایه »

تر، قابل اعتمادتر، وفادارتر از رهبری قدیمی است. مطمئناً، متقاعد شوند که رهبری جدید محکم

تواند روند، یک حزب ضعیف میدر جریان یک انقلاب، یعنی زمانی که رویدادها به سرعت پیش می

روشنی جریان انقلاب را درک کند  به سرعت تبدیل به یک حزب قدرتمند شود، مشروط بر اینکه به

شوند و از آزار و اذیت دچار وحشت و دارای کادرهای سرسخت باشد که با عبارات مست نمی

شوند. اما چنین حزبی باید قبل از انقلاب در دسترس باشد، زیرا فرآیند تربیت کادرها مستلزم نمی

در روسیه، این حزب پیش «دهد.میمدت زمان قابل توجهی است و انقلاب زمان برای این کار را ن

نزدیک به هشت هزار بلشویک وجود داشتند. در زمان  ۱۹۱۷از زمان انقلاب وجود داشت. در فوریه 

به دست گرفتن قدرت در اکتبر همان سال، بر اساس دیدگاه سیاسی صحیح، تعداد اعضا به 

 دویست و پنجاه هزار نفر افزایش یافت.

 نقش رهبری در حزب

ها چگونه به دیدگاه سیاسی درستی دست یافتند؟ آیا وجود حزب به خودی خود کافی یکاما بلشو

به قدرت رسیدن بلشویک ها روی یک خط مستقیم نبود. این یک واقعیت رایج شناخته شده است؟

رهبران در راس حزب بلشویک در داخل روسیه در آن زمان هیچ  ۱۹۱۷نیست که بین مارس و آوریل 

زه برای قدرت نداشتند. در حالی که لنین و تروتسکی هنوز در تلاش بودند تا از قصدی برای مبار



تبعید به روسیه بازگردند، رهبران اصلی بلشویک حاضر در پتروگراد در آن زمان، استالین و کامنف 

بودند. تحت رهبری آنها، روزنامه بلشویکی، پراودا، اساساً از سیاست منشویک ها بدینگونه دفاع 

برخی از فعالان درجه یک است که قدرت را به دست بگیرند.« خیلی زود»که، برای کارگران  کردمی

حزب بلشویک این عقاید را رد کردند. آنها با فعال بودن در میدان دیدند که دست گرفتن قدرت از 

طریق شوراها برای کارگران کاملاً ممکن و ضروری است. در واقع این شوراها بودند که بر کشور 

حکومت می کردند، اما همچنان باید قدرت خود را تثبیت می کردند. آنها به این استدلال که برای 

همانطور که تروتسکی است، چه پاسخی می توانستند بدهند؟« خیلی زود»به دست گرفتن قدرت 

از  این انقلابیون کارگری فقط فاقد منابع نظری برای دفاع»در تاریخ انقلاب روسیه توضیح می دهد: 

این فراخوان با «موقعیت خود بودند. اما آنها آماده بودند تا در نخستین فرصت به آن پاسخ دهند.

انجام شد. در آن لحظه، لنین قاطعانه عنوان کرد، که طبقه  ۱۹۱۷بازگشت لنین به روسیه در آوریل 

ر دست بگیرد، و کارگر که با دهقانان فقیر متحد شده بود، می توانست از طریق شوراها قدرت را د

تواند وظایف سوسیالیستی نه تنها دهقانان را آزاد کند، صلح و نان را برای جامعه بیاورد، بلکه می

 را همزمان آغاز کرده و انقلاب سوسیالیستی بین المللی را تدارک ببیند.

هنوز لنین تنها رهبر حزب بلشویک بود که از این دیدگاه دفاع می کرد )تروتسکی  ۱۹۱۷در آوریل 

به روسیه نرسیده بود و تنها در ژوئیه به حزب پیوست(. اما لنین به دلیل اقتدار شخصی بسیار زیاد 

خود، و به ویژه این واقعیت که سیاست او با تجربه مبارزان بلشویک در پایگاه مطابقت داشت، موفق 

خاذ کند. از آن لحظه شد دیدگاه خود را در کنفرانس حزب بلشویک که در اواخر آوریل برگزار شد، ات

به بعد، حزب بلشویک، تحت رهبری لنین، این مهم را هدف خود قرار داد، که با صبر و حوصله 

اگر لنین نمی توانست به روسیه برسد ضرورت قدرت گرفتن شوراها را برای کارگران توضیح دهد.

چه می شد؟ در یک انقلاب، زمان یک عامل کلیدی است. رهبران بلشویک ممکن است نیاز به 

قدرت شوراها را درک کرده باشند، اما هیچ نشانه ای وجود ندارد که آنها آن را زمانی که کارگران 

نمی تواند دائماً در مبارزه بماند. در هنوز در حال بسیج شدن بودند، درک می کردند. طبقه کارگر 



 ۱۹۱۷شود. اگر لنین در سال تفاوتی شروع میشود، یا تردید و بیمقطعی، یا انقلاب پیروز می

کرد، رهبری حزب بلشویک به احتمال زیاد فرصت به دست گرفتن قدرت را از دست مداخله نمی

که آن حزب باید رهبری داشته باشد که داد. بنابراین وجود یک حزب به تنهایی کافی نیست. بلمی

انقلاب سوسیالیستی پیروزمندانه، بدون مشارکت طبقه بداند به کدام سوی باید به جنبش درآید.

کارگر ممکن نیست. اما این طبقه باید حزبی با رهبری کارآمد انقلابی داشته باشد و به یقین از 

در مقایسه بین انقلاب های آینده هستند. عملکرد خود آگاهی یابد. اینها عناصر کلیدی موفقیت

اسپانیا و روسیه، ممکن است پرسیده شود: آیا این از اقبال طبقه کارگر روسیه بوده که توانسته 

بود تا همه چیز به درستی روی فردی مانند لنین حساب کند؟ آیا تنها یک لنین اسپانیایی کافی 

ی جنبش کارگری روسیه بود. لنین : او، به نوعی، نتیجهاولاً، لنین خود لنین به دنیا نیامدپیش رود

ی کار ساختن یک حزب انقلابی بود که به شدت به ایجاد آن کمک کرده بود. بدون حزب، لنین نتیجه

منتشر کرده و نقشی که ایفا کرد را بازی کند. اما به  ۱۹۱۷های خود را در سال توانست ایدهنمی

سال صبورانه مشغول به  ۲۵زبش از این واقعیت بر می آمدکه او همین ترتیب، اعتبار لنین در ح

 خلاصه کرده است:« طبقه، حزب و رهبری»ها را به دقت در تروتسکی این ایده ساخت حزب بود.

، لنین بود. لنین از آسمان نازل ۱۹۱۷یک عامل بزرگ در بلوغ طبقه کارگر روسیه در فوریه و مارس 

قه کارگر بود. برای اینکه شعارهای لنین به بطن مردم راه پیدا نشد. او تجسم سنت انقلابی طب

انقلابی بود. حتی اگر تعداد آن ها از ابتدا کم بود؛ باید اعتماد کادرها به « کادر»کند، نیاز به وجود 

رهبری وجود می داشت، اعتمادی که بر اساس تجربیات گذشته بنا شده.. نقش و مسئولیت 

 دوران انقلابی است. رهبری همان عامل بزرگ در

 می نویسد:« تاریخ انقلاب روسیه»همچنین در کتاب 

لنین عنصری اتفاقی در توسعه تاریخی نبود، بلکه محصولی از کل گذشته تاریخ روسی بود که در 

کرده و در آن جای گرفته بود. همراه با کارگران پیشگام، او در طول یک چهارم قرن  آن عمیقا ریشه



زات آنها زندگی کرده بود... لنین بیرون از حزب نبود، او تجلی کاملی از حزب بود. او ، در مسیر مبار

 با تربیت کردن اعضای حزب، به واقع خودش را در حزب تربیت کرده بود.

ها ارائه دادند نتیجه ربع قرن کار دقیق در ساخت یک سازمان رهبری انقلابی که لنین و بلشویک

 بود.

ه لنین تبدیل شد. هزاران بلشویک دیگر نیز، با ساختن حزب، رهبران جنبش با ساختن حزب، لنین ب

توانست تمام ، یک بلشویک به تنهایی در یک کارخانه می۱۹۱۷کارگری شدند. گواه آن که در سال 

همکاران خود را به برنامه حزب جذب کند. این اعتبار از مجموع اقدامات قبلی برای ساخت حزب به 

انقلاب روسیه اختن حزب در ساخته شدن افراد تاثیرگذار در جنبش موثر بود.دست آمده بود. س

نمونه ای بارز از نقش فرد در تاریخ است. ساختار یک سازمان انقلابی، یک تلاش جمعی، امکان 

ای در جنبش ایفا کنند. کل بزرگتر از کنندهتوانند نقش تعیینکند که میایجاد افرادی را فراهم می

ها برای کند. باید از این درسها را تقویت میتر بخشهایش است؛ و ساخت کل قویمجموع بخش

 ها را تکرار کنیم.امروز یاد بگیریم و تلاش کنیم که تجربه بلشویک

ها دوره ای بلشویک سرنوشت تراژیک و متفاوتی در انتظار رزا لوکزامبورگ، مارکسیست بزرگ و هم

دموکرات طلب در حزب سوسیالود در مبارزه با بوروکراسی اصلاحبود. در حالی که او تمام عمر خ

 RSDLPبود، اما او جناح انقلابی در حزب ایجاد و سازماندهی نکرد. کاری که لنین در  (SPDآلمان )

تأسیس شد که بیش از آنکه  1916ها انجام داده بودند. اتحادیه اسپارتاکوس سال با بلشویک

شکل  ۱۹۱۸وقتی انقلاب آلمان در نوامبر شبکه ی غیر متمرکز بود.سازمانی انقلابی باشد، یک 

گرفت، اتحادیه کمترین ارتباطی با توده ها داشت. در دسامبر، اتحادیه خود را به حزب کمونیست 

گیری، حزب تحت تأثیر فرقه گرایی بود که به شدت باعث از تبدیل کرد. با این حال، از زمان شکل

ای انصراف دادند و حزب در انتخابات به های حرفهلان حزب از کار در اتحادیهکار افتادن آن شد. فعا

توجه ماند. در داد، بیهایش میمجلس ملی که فرصتی برای داشتن سکویی برای گسترش ایده



این حزب کمونیست جوان، روزا لوکزامبورگ با این چپ گرایی تندرو مخالفت کرد. اما او گروهی از 

های او تیار نداشت که شرایط سیاسی را به خوبی او درک کنند و قادر باشند ایدهکادرها را در اخ

، دولت ۱۹۱۹در ژانویه را انتقال دهند. حزب کمونیست آلمان مرتکب اشتباهات پی در پی شده بود.

سوسیال دموکراتیک قیامی از طبقه کارگر در برلین ترتیب داد تا بتواند کارگران پیش رو و بالاتر از 

عدم تجربه و ضعف حزب کمونیست در تاثیرگذاری بر مه حزب کمونیست را منزوی و سرکوب کند.ه

در طول این رویدادها، لوکزامبورگ کارگران باعث شد که برای این تحریک ها آمادگی نداشته باشند.

را و کارل لیبکنشت، دو رهبر برجسته ی حزب به قتل رسیدند. اینکه لوکزامبورگ یک حزب انقلابی 

پیش از وقوع این اتفاق برپا نکرد، منجر به یک شکست تلخ و نهایتا مرگ خودش و نابودی رهبری 

، حزب کمونیست، محروم از دو رهبر اصلی ۱۹۲۳طبقه کارگر آلمان منجر شد. از آن زمان تا سال 

بیان خود، نتوانست طبقه کارگر آلمان را به سمت قدرت هدایت کند. انقلاب روسیه و آلمان برای 

 شوند، اگرچه از دو زاویه مختلف: نیاز اساسی به رهبری انقلابی.یک نکته مهم استفاده می

های انقلاب آلمان کرد. هایی از اولین ماهگیریچند روز پیش از ترورش، روزا لوکزامبورگ نتیجه

سیار دور دهند، بای که او گرفت از "خودانگیختگی" که مدعیان پیروانی او به او نسبت مینتیجه

تواند فقدان رهبری، در غیاب یک مرکزیت مسئول برای سازماندهی طبقه کارگر برلین، نمیاست.

ادامه یابد. اگر قرار بر پیش روی علل انقلاب است، اگر پیروزی طبقه کارگر، اگر سوسیالیسم چیزی 

نند که قادر به های رهبری مناسبی ایجاد کبیشتر از یک رویاست، کارگران انقلابی باید سازمان

 برداری از نیروی مبارزاتی توده ها باشد.راهنمایی و بهره

 رهبری جنبش ها در امروز

بر کسی پوشیده نیست که در سراسر جهان جنبش مارکسیستی برای یک دورهٔ تاریخی به عقب 

طلبی در غرب فراهم کرد، در ای برای اصلاحرانده شده است. رونق اقتصادی پساجنگی، زمینه

سابقه علیه مارکسیسم بود. برخی الی که سقوط شوروی همراه با یک حمله ایدئولوژیکی بیح



را اعلام کردند و آن را مدیون « پایان تاریخ»از مدعیان بلندپرواز مانند فرانسیس فوکویاما، حتی 

ای از ناکامی و تحولات در جنبش دوره ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰های دههدانستند.دموکراسی لیبرالی می

های مردمی و انقلاب بود. اما رهبری ای از جنبشدوره ۱۹۷۰ارگری بودند، در حالی که دهه ک

به عنوان مثال، در استان طور قابل توجهی به سمت راست افراطی کشیده شد.جنبش کارگری به

، دیگر صحبتی از «FTQ»، بزرگترین اتحادیه مرکزی کارگری استان ۱۹۸۰کبک کانادا، از دهه 

های ضد ، دومین اتحادیه بزرگ کارگری، از ایده«CSN»به میان نیاورد، یا « دموکراسیسوسیال »

داری که در منشور "تنها روی ابزارهای خودمان حساب کنیم" بیان شده بود، دست کشید. سرمایه

امروزه، اغلب در صدر جنبش کارگری رهبرانی هستند که به جای بسیج اعضای خود، با رؤسای 

سالگی اتحادیه  ۵۰به مناسبت  «CSN»کنند. به عنوان مثال، رئیس فعلی مکاری میکارفرمایان ه

های گاهی اوقات در تضاد با یکدیگر هستیم و دیدگاه»کارفرمایان، مرکز بورژوازی کبک، گفت: 

متفاوتی داریم، اما زمانی که مسئله تولید اشتغال، ترویج شرایط کاری خوب و اطمینان از رشد 

این نه یک نمونه ی خاص، بلکه « کنیم.باشد، با یکدیگر به خوبی همراهی میاقتصادی کبک 

 وضعیت رهبری جنبش کارگری امروز است.

ها، این برداشت ساده انگارانه است که در جنبش کارگری، یکی از حملات اصلی به مارکسیست

شه در جنبش حاضر کند که اگر یک رهبری انقلابی وجود داشته باشد، کارگران همیما را متهم می

کنیم ها انتقاد میبوده و همیشه آماده اقدام خواهند بود. از نظر این افراد، ما طوری از رهبران اتحادیه

این ایده تصویری های جمعی را به وجود بیاورند.که گویی رهبران می توانند با تردستی جنبش

رهبری آن است. همانطور که قبلاً کاریکاتوری از تحلیل مارکسیستی از رابطه بین طبقه کارگر و 

ها استثنائات تاریخی هستند توضیح داده شده است، کارگران دائما در جنبش حضور ندارند. انقلاب

افتد؟ نقش آیند. اما قبل از یک انقلاب چه اتفاقی میکه ناگزیر از دل نزاع طبقاتی به وجود می

 عنی در اکثریت اوقات، چیست؟رهبری جنبش کارگری زمانی که وضعیت انقلابی نیست، ی



ی وقوع انقلاب، هستند دست نیست. تا لحظهای یکهمانطور که قبلا گفتیم، طبقه کارگر طبقه

تفاوت و یا بدبین هستند، در حالی که دیگران هایی از طبقه کارگر که نسبت به جنبش بیلایه

های تلاش می کنند با تهدید سرمایه داری مبارزه کنند. ناهمگونی و تناقض طبقاتی مشخصه

 ها آماده باشیم.ناپذیر از آگاهی طبقاتی هستند که باید برای آن اجتناب

ها در خلق یک جنبش از قدرت جادویی برخوردار نیستند. اما نقشی که یک رهبری رهبری اتحادیه

سازی اعضای پایه، تعیین برنامه عمل و آموزش تواند در مبارزه طبقاتی ایفا کند، آمادهدرست می

ور به وجود آوردن یک جنبش مردمی است. در واقع، امکان آموزش کارگران اعضای اتحادیه به منظ

یک نمونه کندساخت یک جنبش مردمی میسر می های مبارزه راه را برایبه الزام مطالبه و روش

توان در اعتصاب دانشجویان در تواند انجام دهد، را میعالی از آنچه رهبری سیاسی کارآمد می

های ، دولت لیبرال کبک اعلام کرد که هزینه۲۰۱۰هده کرد. در سال در کبک مشا ۲۰۱۲سال 

تحصیل افزایش خواهد یافت. از قبل، فعالان دانشجویی شروع به سازماندهی کرده بودند. در مارس 

اجرایی  ۲۰۱۲درصدی شهریه به طور رسمی اعلام شد و قرار شد در پاییز  ۷۵، افزایش ۲۰۱۱

 شود.می

را صرف آموزش  ۲۰۱۱ترین اتحادیه دانشجویی در آن زمان، سال ل، رادیکا«ASSÉ»رهبری 

ی چیستیِ افزایش شهریه کرد و دانشجویان را با برنامه آگاهانه برای سازماندهی دانشجویان درباره

ها تمایلات ، که بسیاری از آن«ASSÉ»یک اعتصاب عمومی نامحدود بسیج کرد. برخی از فعالان 

ها متصل به آن« رهبر»یا « رهبری»اً دوست ندارند که اصطلاحات آنارشیستی داشتند، مطمئن

ها قطعاً نقش رهبری را ایفا آن -توانید با تغییر نام واقعیت را تغییر دهید شود، اما شما نمی

با برنامه آگاهانه برای سازماندهی اعتصاب، و از آنجا  کردند، و اتفاقاً آن را به خوبی اجرا کردند!می

های مبارزه چیزی بود که جنبش در مواجهه با یک دولت انعطاف ناپذیر به آن نیاز داشت، که این روش

 بزرگترین اعتصاب دانشجویی در تاریخ آمریکای شمالی را ترتیب داد. «ASSÉ»رهبری 



به این دلیل  –ایفای نقش رهبری به هیچ وجه با مشارکت کامل مردمی در تضاد نیست. برعکس 

توانست به هزاران نفر در مبارزه با افزایش شهریه جهت دهد، که آن، روحیه  ASSÉبود که رهبری 

 مبارزاتی و خلاقیت صدها هزار دانشجوی درگیر در جنبش در سراسر کبک را آزاد کرد.

نمونه اعتصاب دانشجویی نقش یک رهبری کارآمد را نشان می دهد. نشان دادن راه رو به جلو 

 «ASSÉ»اد می کند تا فعالانه در مبارزه شرکت کنند. مطمئناً رهبران شرایطی را برای هزاران نفر ایج

، زمانی که لیبرال ها انتخابات را اعلام کردند، از حمایت 2012اشتباهاتی مرتکب شدند. در تابستان 

، تنها حزب اصلی حامی آموزش رایگان، خودداری کردند و در عوض اساساً «کبک سولیدر»حزب 

گرفتند، در حالی که اکثر دانشجویان به اعتصاب پایان دادند تا برای بیرون راندن انتخابات را نادیده 

ها مبارزه کنند. ما کل فرآیند را در جای دیگری تحلیل کرده ایم. اما این اشتباه درس اصلی را لیبرال

دیه مسئله رهبری یک مسئله مهم و حیاتی در جنبش کارگری و اتحابرد: نیاز به رهبری.از بین نمی

های کارگری در سراسر جهان است. چند بار می شنویم که کارگران ظاهراً نمی خواهند مبارزه 

کنند؟ اینکه نمی توانید با بشکن زدن اعتصابی را سازماندهی کنید؟ در کبک، اتحادیه های بخش 

تسلیم نمی  «CAQ»دولتی بیش از یک سال است که در حال مذاکره هستند. دولت راستگرای 

شرایط مضحکی را برای کارگران خود ارائه می دهد. در حالی که برخی از اتحادیه های  شود و

معلمان به سمت اعتصاب همه جانبه حرکت می کنند، اتحادیه های دیگر معلمان تنها به دستورات 

اجرا شوند. ما در جای دیگری از این وضعیت انتقاد کرده « در زمان مناسب»پنج روزه رای داده اند تا 

در کبک سازماندهی شد، یک نمایندگان « بکگروه فایت»ایم. در یک جلسه عمومی که توسط 

محلی یکی از این اتحادیه ها با دستور اعتصاب پنج روزه دیدگاه خود را در مورد نقش رهبری اتحادیه 

 به این ترتیب توضیح داد:

این بر عهده اعضای ما است، تصمیم گیری ]در مورد اعتصاب[ بر عهده ما ]رهبری اتحادیه[ نیست، 

ما می توانستیم برای  FSEی[ و اگر ما به آنها اطلاع دهیم می توانند تصمیم بگیرند... در ]اتحادیه

]شاخه های اتحادیه[ من هیچ نماینده ای را نمی « پلاتو»اعتصاب همه جانبه فراخوان دهیم، اما در 



ما باید اطلاعات را به اشتراک بگذاریم، وقتی .. «.برای یک اعتصاب فراگیر، به پیش!»بینم که بگوید 

]رهبران[ اتحادیه هستیم، عروسک خیمه شب بازی هستیم، نه آنهایی که باید به مردم بگویند 

من یک اعتصاب »چه کاری انجام دهند... در مجمع عمومی محلی من، اگر کسی بیاید و بگوید 

این منطق که در اینجا به نهایت رسیده شوم.، فکر کنم از خوشحالی منفجر می «فراگیر می خواهم

اینکه اگر کارگران از یک اعتصاب فراگیر حرفی نزنند، رهبران است، در سراسر جنبش یافت می شود.

اتحادیه ها نباید آن را به عنوان پیشنهاد ارائه کنند. منطق پیشگوییِ خودساز است که اگر رهبران 

ی را به اعضا پیشنهاد نکنند ) چیزی که در نظر گرفته می کاری انجام ندهند و راه حل جسورانه ا

، پس طبیعی است که کارگران اطمینان به ادامه «(به مردم بگویند چه کاری انجام دهند»شود 

 مبارزه نداشته باشند و به راه های جدی برای مبارزه فکر نکنند.

هی کرد. اما آنچه ما ما نمی گوییم که می توان یک جنبش مردمی را با ضرب شستی سازماند

می گوییم این است که نقش رهبران اتحادیه ها رهبری است، نه اینکه فقط یک دفتر اطلاع رسانی 

ریزی باشند و منتظر بمانند تا خود اعضا به نتیجه گیری ریشه ای برسند. رهبری اتحادیه باید برنامه

شرایطی را ایجاد کند که اعضای آن کند، اعضا را آموزش دهد، به آنها اعتماد کند و از این طریق 

درست مانند رهبری جنبش دانشجویی  -بتوانند راه مبارزه طبقاتی سازش ناپذیر را در پیش بگیرند 

 .۲۰۱۲در سال 

 ساخت رهبری سوسیالیستی برای جنبش

در حال حاضر، جنبش کارگری توسط افرادی هدایت می شود که به نظام سرمایه داری اعتقاد دارند 

ر ندارند که می توان آن را سرنگون کرد. رهبران اتحادیه از شرایط کارگری دور شده اند. آنها و باو

ها شک دارند و به خلاقیت و روحیه حفظ وضع موجود را به مبارزه با روسا ترجیح می دهند. آن

 جنگندگی اعضای خود اعتقادی ندارند.



داری در تضاد کشیده خواهد شد. ت سرمایهای با واقعیرهبری کنونی جنبش کارگری به طور فزاینده

داری بیش از پیش خود را به همان شکلی ریاضت به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت. سرمایه

های آن را هنگام که واقعاً هست نشان خواهد داد: وحشت بی پایان برای کارگران. اولین نشانه

بش کارگری جلوی حمله به حقوق کارگران را اما اگر رهبران جنمشاهده کردیم. ۱۹-شیوع کووید

نگیرند،چه خواهد شد؟ آنها در چشم کارگرانی که قرار است نماینده آنها باشند، بی اعتبار خواهند 

رهبری در فرآیند برخورد بین طبقات شد. تروتسکی چگونگی توسعه این فرآیند را توضیح می دهد:

گیرد. پس از شکل گیری، طبقه خاص شکل میمختلف یا اصطکاک بین لایه های مختلف در یک 

رهبری همواره بالاتر از طبقه خود قرار گرفته و در نتیجه در معرض فشار و نفوذ از سوی طبقات دیگر 

می شود. پرولتاریا ممکن است برای مدت طولانی رهبری را تحمل کند که قبلاً دچار انحطاط درونی 

نحطاط را در میان رویدادهای بزرگ نداشته است. یک کامل شده است اما هنوز فرصت ابراز این ا

و بحران اقتصادی  ۱۹-کوویدشوک تاریخی بزرگ لازم است تا تضاد بین رهبری و طبقه را آشکار کند.

ها های تاریخی است. در سراسر جهان، خشم تودهکه تازه شروع شده است، یکی از این شوک

برند، در حالی که زول شرایط زندگی و کار رنج میدر حال افزایش است. کارگران از بیکاری و ن

آوری ثروت هستند که روز به روز در حال افزایش است. در حالی که در عصر ثروتمندان در حال جمع

 انقلاب در سراسر جهان هستیم، رهبری جنبش کارگری هنوز در گذشته گیر کرده است.

 ها چیست؟ی سوسیالیستبنابراین وظیفه

رهبران سوسیالیست »اخیر خود با عنوان  مقاله درIWW (« )کارگران صنعتی جهان»ن یکی از فعالا

کنند که رهبری به داشتن کرسی و منصب مردم فکر میگوید:می« دهنداتحادیه ها را نجات نمی

سطه انتخاب شدن در یک جایگاه ، همه اعتبار را کسب کرده و همه به او گوش است، که به وا

نکته در سازماندهی افراد است و جایگاه سندیکایی یا  چنین چیزی واقعیت ندارد.–خواهند داد 

 نمایندگی رسمی یک اتحادیه کمکی به این نکته نخواهد کرد اما مانع آن نیز نخواهد بود.

https://organizing.work/2019/04/socialist-leaders-wont-save-unions/
https://organizing.work/2019/04/socialist-leaders-wont-save-unions/


سوسیالیسم »ی آنارکو سندیکالیست خود موافقیم وقتی آنها به گرایش ما به یک معنا با رفقا

کنند. کسانی که سعی در تحمیل رهبری از طریق سازمان های پوشالی هستند حمله می« فردی

زنند. موارد متعددی وجود دارد که فعالان و دم از اجرای سیاست های اساسی سوسیالیستی می

سیدن به بدنه ی رهبری استفاده کرده اند که نهایتا منجر به انزوای کارآمد از راه های میانبر برای ر

ها اساسا مخالف به کارگیری جایگاه آن ها و بلعیده شدن توسط بروکراسی می شود. مارکسیست

اما این دوگانگی بین سازماندهی مردمی و رهبری اتحادیه رهبری در خلا پایگاه اجتماعی هستند.

های یمی از مشکل را می بیند.در واقع، بسیاری از رهبران اتحادیهاساساً ناقص است و فقط ن

توانند در سطح مردم سازماندهی طلب با این ایده موافق هستند که رهبران منتخب نمیاصلاح

 کنند، چرا که از انجام آن مبرا هستند.

کنید، خودِ عمل رهبری علاوه بر این، سازماندهی در پایگاه خود، یعنی مثلا در جایی که کار می

به این معنی که همکاران خود را به سمت یک مسیر خاص هدایت کنید. اما بعد از آن چه  -است 

شود؟ اگر رهبری یک اتحادیه فعالانه به دنبال ایجاد تشویش باشد، چه خواهد شد؟ چگونه می

توان در برابر آن ایستاد؟ اگر نتوان این افراد را با رهبرانی که برای جنگیدن آماده اند، جایگزین یم

ایم. در مقابله با دشمنان طبقاتی، کرد، به این معناست که رهبری را به افراد ناکارآمد واگذار کرده

در جنبش نما های ضد مردم، ناگزیر به الزام وجود رهبری درست -در مقابله با رهبر

بنابراین، نقش سوسیالیست ها در جنبش کارگری چیست؟ ما باید در میان افراد درجه گردیم.برمی

ی الزام مبارزه با یک سازماندهی کنیم، از روش های مبارزه طبقاتی دفاع کنیم، کارگران را درباره

گران را برای تصدی سرمایه داری آموزش دهیم. بر این اساس می توانیم اعتماد و اقتدار سایر کار

پست های رهبری در اتحادیه ها و رهبری جنبش به دست آوریم. بهترین راه برای به عمل رساندن 

 ها همان حضور در سازمان انقلابی است.تمامی این

نجات »خوانند. اما عاجز از ها خود را سوسیالیست میهستند افرادی که در مراتب بالایی اتحادیه

مشکل این است که آنها منزوی هستند، آنها سازمانی ندارند که اجازه دهد  هستند.« هااتحادیه



های سوسیالیستی را به دیگر اجزای منفعل رهبری، اعمال کنند. برای داشتن وزن واقعی سیاست

در جنبش، باید کسانی را که ضرورت سوسیالیسم را درک کرده اند، در همان سازمان متحد 

و نه فقط در جنبش کارگری، نشان داده است که چه بر سر  تاریخ بیش از یک بار،کرد.

به ناچار این افراد پردازند.آید که به سازماندهی انقلابی نمیهایی میها یا رادیکالسوسیالیست

در برابر سازمان های موجود تسلیم خواهند شد. به عنوان مثال، آنجلا دیویس، یک فعال سابق 

دت ها پیش از ایده ایجاد یک حزب انقلابی دست کشید. او در کمونیست بسیار مورد احترام، م

انتخابات گذشته از حزب دموکرات و جو بایدن حمایت کرد. همین امر در مورد نوام چامسکی 

آنارشیست یا دیوید هاروی آکادمیک به ظاهر مارکسیست نیز صدق می کند. سیاست از طریق 

 خواهیم افتاد.« شر کمتر»اخته نشود، ناگزیر در دام شود، وقتی آلترناتیوی سها انجام میسازمان

 خوش بینی انقلابی

آگاهی طبقاتی چیزی است که خیلی سریع رشد می کند. چند نفر از دانشجویان قبل از شرکت 

ای به این ها علاقهها چیزی از افزایش شهریه می دانستند؟ چند نفر از آنها قبل از تجمعدر اعتصاب

الات یکسانی را می توان از هر جنبش توده ای یا انقلاب پرسید. آگاهی محافظه اند؟ سؤکار داشته

 کارانه است، اما پتانسیل آن را دارد که رادیکال و انقلابی شود.

شکاکان خود را بر روی بخش ضعیف طبقه کارگر، بر لایه های بی روح آن قرار می دهند و به این 

ست.برعکس، مارکسیست ها خود را بر پتانسیل انقلابی نتیجه می رسند که انقلاب امکان پذیر نی

نه، کارگران همیشه آماده رهبری انقلاب نیستند.اما با مبارزه برای کنند.عظیم طبقه کارگر بنا می

توانیم در زمان حرکت های سوسیالیستی برای به دست آوردن اقتدار در جنبش کارگری، میایده

 کنیم.ها به انقلابی پیروزمند کمک توده



ها کارگر در سراسر جهان بوده است. اما از این سابقه برای میلیونای بی، فاجعه۱۹-شیوع کووید

داری مبارزه خواهند علیه نظام سرمایهشود که میآشوب، نسل جدیدی از جوانان ظاهر می

که حتی جنبش مردمی بزرگی که در ایالات متحده در پی قتل جورج فلوید آغاز شد، نشان داد کنند.

بزرگترین قدرت امپریالیستی هم گریزی از خشم عمومی ندارد. سراسر جهان شرایط برای بروز 

جنبش های انقلابی فراهم است و خوش بینی پایدار و انقلابی مارکسیست ها بر همین استوار 

 است.

آگاهانه خود اتفاق نخواهد افتاد.این امر مستلزم آن است که فعالان انقلاب سوسیالیستی خود به

تواند از یک برنامه سوسیالیستی در درون جنبش دفاع کنند. یک فعال سوسیالیست منزوی، نمی

کاری را از پیش ببرد. اما با متحد شدن در زیر یک پرچم مشترک، با یک برنامه مشترک و ایده های 

سازمان مشترک، می توان تأثیری بی نهایت بیشتر از هر فعال منفرد داشت. با پیوستن به یک 

انقلابی، خود را می سازید و به ساخته شدن دیگران کمک می کنید. با پیوستن به یک سازمان 

های موجود ها، آلترناتیوی برای سازمانانقلابی، به جای پذیرش و تسلیم شدن در برابر آن

 کشند. با پیوستن به یک سازمانسازید که طبقه کارگر را از شکستی به شکست دیگر فرو میمی

ای به طبقه کارگر منتقل کنید که های مارکسیسم را به گونهکنید تا ایدهانقلابی، شما کمک می

هیچ فردی به تنهایی قادر به انجام آن نیست. این چیزی است که گرایش بین المللی مارکسیستی 

رگتر است به کارگران و جوانان ارائه می دهد. از شما دعوت می کنیم به این پروژه که از همه ما بز

 بپیوندید.

بخش را برای سپاریم که چند ماه قبل از ترورش این سطور الهامآخرین جملات را به تروتسکی می

آور. باید جهان سرمایه داری هیچ راه نجاتی ندارد، مگرمرگی طولانی و عذابما به یادگار گذاشت:

های های جدید و قیامجنگبس و ها، جنگ، قیام، آتشهای طولانی، اگر نگوییم دههبرای سال

ها و امکانات جدید آماده شد. یک حزب انقلابی جوان باید بر این اساس پا گرفته باشد. تاریخ، فرصت

تازان کند تا خود را محک بزند، تجربه کند و به بلوغ برسد. هرچه صفوف پیشمتعددی فراهم می



می شود، جهان از تخریب کمتری رنج تر های خونین کوتاهسریعتر در هم آمیخته شود، دوران تنش

برد. اما مادامی که یک حزب انقلابی در رأس پرولتاریا قرار نگیرد، این مساله بزرگ تاریخی هرگز می

حل نخواهد شد. مسئله سرعت و ضرباهنگ وقایع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. اما نه 

می دهد. نتیجه گیری ساده است: باید  چشم انداز کلی تاریخی و نه جهت سیاست ما را تغییر

 رو را با انرژی ده بار بیشتر ادامه داد.کار آموزش و سازماندهی پرولتاریای پیش

 


